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  چكيده

در مقام ثبوت، دين كامل، تام و مرضي پروردگار در هـدايت، رشـد و تعـالي     اسلام
بخشـي بـه ايـن مهـم، ماهيـت      فيت فرايند تحقـق است؛ ولي در مقام اثبات، كيهانسان

نهايت، كاربست معارف ديني در عرصة زنـدگي،   ادراك آدمي از معارف ديني و در
رود.  شـمار مـي    آفرينـي ديـن در سـاحت اجتمـاعي بـه     هـاي اثرگـذار در نقـش   مؤلفه

شود تـا  پردازي از معارف ديني، احساس ميسازي يا نظاماينجاست كه ضرورت نظام
اورد آن، اساليب انتفـاع از معـارف دينـي اسـتخراج و در قالـب نظـام معرفتـي،        از ره

پـذير   عرضه شود و در پايان امكان استقرار نظام كنشي بر مبناي نظام معرفتـي، امكـان  
سـازي  پردازي و معناشناسي نظامكوشد ابتدا به مفهوم شود. در اين مقاله، نگارنده مي

ف نظام از منابع ديني را مبتنـي بـر رويكردهـاي    شناسي كشبپردازد و در ادامه، روش
  مدل مختار خود را ارائه كند. ،مختلف موجود، تنقيح و تبيين كند و در پايان

ه حكـومتي را فـراهم خواهـد    كشف نظام از معارف ديني، از يكسو امكان تكـون فق ـ 
ي مـدي ديـن در عرصـة اجتمـاعي را بـرا     آورد و  از سوي ديگـر قـدرت اثبـات كاآ   

  آورد.   پديد خواهددان اسلامي انديشمن
كـارگيري   اي (بـه  بر منابع كتابخانه هاي تحقيق  ي دادهروش اين پژوهش در گردآور

كارگيري ابزار مصاحبه) استوار است  هسازي (بابزار مطالعه) و انديشمندان حوزة نظام
  گيري شده است.بنياد بهرهو در مقام داوري نيز از نظرية داده

-شناسـي نظـام  سـازي، روش سازي، رويكردهاي كشف نظـام، فقـه نظـام   منظا  واژگان كليدي:

  سازي، نظام اسلامي.
                                                      

  .استاديار گروه مديريت دانشگاه علامه طباطبايي *
  .(نويسنده مسئول) گذاري عمومي دانشگاه علامه طباطبايي مشي دانشجو دكتري مديريت گرايش خط **
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  مقدمه
ســازي، هميشــه در طــول منازعــات و مجــادلات علمــي، محــل  شناســي نظــاممفهــوم

تــرين عللــي كــه مناقشــه بــر ســر ايــن  آرا بــوده اســت. شــايد از مهــم نقــاش و معركــه
كننـدگان بـر سـر تعريـف نظـام      شـتن مناقشـه  نماياند، اشـتراك ندا  موضوع را موجه مي
سـازي اسـت. ايـن مناقشـات، زمـاني ابعـاد       شناسـي تركيـب نظـام    و در پي آن، مفهـوم 

شناسـي ايـن واژه، در   گيـرد كـه اشـتراك نداشـتن در مفهـوم     تري به خـود مـي   گسترده
ــي متعــارض و  ــه  در نگــاهي خــوش -دو بســتر معرفت ــي انديشــة   -بينان ــاين، يعن متب

ديشة غرب تفكري طـرح شـود. ايـن تبـاين در مبـادي معرفتـي يـا همـان         اسلامي و ان
هـا، اتجّاهـات، انتظـارات و در يـك كـلام، نـوع نگـرش بـه         ها، پاسـخ  پارادايم، پرسش

كنـد و از قضـا انحرافـي كـه نگارنـده بـيم آن دارد كـه در        سازي را مشـخص مـي  نظام
دي معرفتـي و گـاه   ساز در فضـاي اسـلامي رخ دهـد، از خلـط همـين مبـا      انديشة نظام

خلط مقاصد دو طرف خواهـد بـود. اينجاسـت كـه بايـد پيونـدهاي مبنـايي ايـن واژه         
اي از واژگــان مــرتبط ترســيم كــرد تــا را دريافــت و خطــوط ارتبــاطي آن را بــا شــبكه
شناسـي ايـن واژه در گـرو اسـتمزاجي     كانون معنـايي آن نمـود يابـد. صـدالبته مفهـوم     

رو  گيـرد؛ ازايـن  سـازي صـورت مـي    ن حـوزة نظـام  است كه از صـاحبان رأي و نخبگـا  
روي اعتقــاد نــدارد بيــرون از فضــاي نخبگــاني و مبتنــي بــر        هــيچ نگارنــده بــه 

ــاي واژه در فضــاي    ــد در جســتجوي معن ــا لغــوي، صــرفاً باي رويكردهــاي انتزاعــي ي
خلأ تئوريك بود؛ بلكـه توجـه بـه معنـاي مصـطلح آن در زبـان اهـل معرفـت، زمينـة          

  مفهوم را فراهم خواهد كرد. نضج و تطور اين 
سـازي بـراي مفهـوم آن، وضـع تعينـي      كه نگارنده اعتقاد دارد وضع واژة نظام آنجا از

هـاي   كنـد؛ بنـابراين پـرداختن بـه ديـدگاه     است و كاربرد يا كثرت آن،  تعيين مفهوم مي
م تواند به طور شفاف، معناي واژه را مشخص كند. اما دو نكتة مهخبرگان اين حوزه مي

  سازي اهميت دارد:در راستاي تبيين مفهوم نظام
سازي در گرو اتكا به منابع ديني همچون قرآن است. رهبر . امكان و مطلوبيت نظام1

  معظم انقلاب در همين راستا و ناظر به تحول علوم انساني فرمودند:
مهـم  هـاي   ريشه و پايه و اساس علوم انساني را در قرآن بايد پيدا كرد. يكـي از بخـش  
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ق قرآن توجه كرد يهاي گوناگون به نكات و دقا اين است. بايد در زمينه ،پژوهش قرآني
و مباني علوم انساني را در قرآن كريم جستجو كرد و پيدا كـرد. ايـن يـك كـار بسـيار      

نظـران در   وقت متفكرين و پژوهندگان و صاحب اساسي و مهمي است. اگر اين شد، آن
بناهاي رفيعـي را بنـا كننـد.     ،د بر اين پايه و بر اين اساستواننعلوم مختلف انساني مي

ها و كساني كه در علـوم انسـاني    غربي -هاي ديگرانتوانند از پيشرفتوقت ميالبته آن
(سخنان رهبر معظم  لكن مبنا بايد مبناي قرآني باشد ؛پيشرفت داشتند استفاده هم بكنند

  .)28/7/1388پژوه، انقلاب در جمع بانوان قرآن
سـازي در علـوم كـه در    بنياد بودن نظامدر بيان رهبر معظم انقلاب از ضرورت قرآن

  برداري شده است.دهد، پردهبستر تحول علوم انساني رخ مي
ندي اسـتوار وجـود دارد. ريچـارد    ها، پيوسازي با نظرية عمومي سيستم. ميان نظام2
 General system)هـا ي نظاماي نظرية عمومري رابطهگي. بال مفهوم روشني از جهتاي

theory) دهد:ارائه مي  
كند و واقعيت را بـه  ها، كارش را با مفهوم فرايندي واقعيت آغاز مينظرية عمومي نظام

گيرد كه اساساً متشكل از روابط ميان روابط است؛ درست مانند عنوان چيزي در نظر مي
شود. اصـطلاح  به كار برده مي كه در فيزيك نوين ]يا جاذبه[) Gravity» (گرانش«مفهوم 

كنـد. چيـزي بـه عنـوان گـرانش،      وجه موجوديت چيزي را توصيف نميهيچ گرانش به
اي از روابط است. تصور اين روابـط در  واقع گرانش، مجموعه وجود خارجي ندارد. در

-ها از جامعـه انگاري است ... نظرية عمومي نظامها، افتادن در دام شيءمقام موجوديت

خواهد كه منطق روابط را توسعه دهند و واقعيـت اجتمـاعي را بـر حسـب     ن ميشناسا
  ).66، ص1978اي مجسم سازند (بال، مفاهيم رابطه

شود سازي تبيين ميدر اين پژوهش، ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي واژة نظام و نظام
كشـف  گردد. در بخش دوم، اهميت، ضرورت و امكـان   و در ادامه نظر مختار تنقيح مي

از منابع ديني بررسي خواهد شد. در بخش سوم نيز رويكردهـاي كشـف نظـام از     نظام
رويكـرد مختـار    ،پايـان  شـوند. در اختصار تبيين مي منابع ديني معرفي شده و هر يك به
  نگارنده، ارائه و تبيين خواهد شد. 
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  سازيمعناشناسي نظام و نظام
  . معناي لغوي1

نظم به معناي تأليف و ايجاد الفـت ميـان   «اند: نظام آوردهشناسان در تعريف نظم و  واژه
هاي تسبيح به يكديگر است و به عبـارتي، زمـاني كـه ايـن      چند چيز يا پيوند دادن دانه

هاي مرواريـد  ها به يكديگر پيوند خوردند، به مجموعة آنها يا به نخي كه با آن، دانهدانه
ق، 1422عباد،  بن عباد و اسماعيل بن (صاحب» گويندخورند، نظام ميبه يكديگر پيوند مي

ــدي، 36،ص10ج ــن167-166، ص8ق، ج1416/ فراهيـ ــور،  / ابـ ، 12ق، ج1407منظـ
ــي، 579ص ــروز176، ص1375/ طريح ــادي،  / في ــوهري، 155، ص4ق، ج1421آب / ج

به معناي اين است كه مرواريدها را در سـلك  » نظمت اللؤلؤ). «2041، ص5ق، ج1426
ري كردم؛ بنابراين به امري كه طريـق و پيونـدي ميـان اعضـايش     آوو سياقي واحد گرد

ق، 1412(ازهـري،   شود نباشد و طريقه و محور درستي نيز نداشته باشد، نظام گفته نمي
شود؛ تـا  ). نظام يك ملاك براي امور گوناگون است و به امري گفته نمي281، ص14ج

در امرشـان  شـود   ه گفته مـي اينكه داراي رويه و محور درست باشد و همچنين زماني ك
ايـن درسـت وجـود     ي ست كه در آن، هدايت، استقامت و رويهنظام نيست، بدين معنا

 ).690، ص17 ق، ج1307ندارد (زبيدي، 

  . معناي اصطلاحي2

  در معناي اصطلاحي نظام به موارد ذيل اشاره شده است: 
» غايــات«و » يمبــان«پيوســته و داراي  هــم اي بــه ، مجموعــه »نظــام بــه معنــاي مطلــق«

  پيوســته، هــم اجــزاي بــه  ) يــا مجموعــة210، ص1375مخصــوص خــود اســت (صــدر، 
هماهنـگ، مترتــب بـر هــم و هدفمنـد اســت كـه انســان را بـه غايــت آفـرينش نزديــك       

اي از عناصـر مـرتبط بـا يكـديگر      ). برخـي نيـز نظـام را مجموعـه    1392كند (كعبـي،   مي
. در هـر نظـام، تغييـر هـر جـزء بـر       انـد  دانند كه بـراي تحقـق يـك هـدف در تـلاش      مي

يــك از عناصــر، اثــري مســتقل و جــدا از   اجــزاي ديگــر و بــر كــل، تــأثير دارد و هــيچ
ــذيرد (واســطي،  گــذارد و نمــي مجموعــه نمــي ). برخــي از انديشــمندان 89، ص1388پ
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ــي   ــد آنچــه معمــولاً در تعريــف نظــام آورده م ــز معتقدن ــة  ني شــود، درحقيقــت مجموع
ــام.  ــه نظ ــه اســت؛ ن ــه     منظم ــه ب ــاني اســت ك ــام، جري ــد اســت؛ نظ ــل پيون ــام، عام نظ

ــه ــي مجموع ــا م ــد، معن ــرتبط هدفمن ــاي م ــي ه ــل م ــين و تحلي ــا را تبي ــد و آنه ــد ده كن
ــايري،   ــفايي ح ــرده و    125، ص1389(ص ــاز ك ــاز آغ ــام از ني ــف نظ ــي در تعري ). برخ

ــا در بســتر آن   مــي گوينــد: نظــام، مجموعــه روابطــي اســت كــه انســان ايجــاد كــرده ت
). برخــي 112، ص1391ريــان نيــاز و ارضــاي نيــاز شــكل بگيــرد (پيروزمنــد، روابــط، ج

كننــد كــه در قســم نخســت بــراي  نظــام را بــه دو قســم واقعــي و اعتبــاري تقســيم مــي
شـود و در قسـم دوم بـراي     شـناختي، وجـود ممتـاز تصـور مـي      نظام، بـه اعتبـار هسـتي   

ود. همچنـين  ش ـ دهنـده، وجـود ديگـري تصـديق نمـي      نظام، افـزون بـر عناصـر تشـكيل    
گـري، اراده و اختيـار اجـزا بـراي تعامـل، بـه دو نـوع         نظام با عطـف توجـه بـه گـزينش    
هــاي ). بنــا بــر تعريــف38، ص1393شــود (خيــري،  مكــانيكي و ارگــانيكي تقســيم مــي

شـده از نظـام، اجـزاي نظـام عبـارت از سـاختار كلـي، روابـط پيوسـته و يكبارچـه،            ارائه
ســـازي نيـــز ايجـــاد و تعريـــف نظـــام انـــد عقلانيـــت و ســـرعت در جهـــت هـــدف

تـرين   ترين سـاختار ميـان اجـزاي يـك مجموعـه اسـت كـه كوتـاه         ترين و معقول منسجم
 ).14، ص1375ترين مسير به سوي هدف را موجب شود (نبوي،  و سريع

ــام     ــا نظ ــب ي ــه مكت ــادين اســت ك ــام بني ــك نظ ــام، داراي ي اســلام در وراي احك
ــدر،     ــام دارد (ص ــلام ن ــاعي اس ــاعي  ). «210ص، 1375اجتم ــام] اجتم ــب [نظ » مكت

هـا را بيـان    هـا و ينبغـي و لاينبغـي    هـا و ناشايسـت   عمدتاً بايـدها و نبايـدها، شايسـت   
اي اســت  منظومــه» مكتــب [نظــام] اجتمــاعي). «126، ص2، ج1378كنــد (صــدر،  مــي

ــه  ــاي احكــام اجتمــاعي ب ــه  شــمار مــي  كــه زيربن ــر از ايــن احكــام، لاي هــاي   رود؛ غي
و قواعـد عمـوميِ قابـل اسـتناد بـه شـريعت نيـز وجـود دارد كـه           ديگري از نظريـات 

ــه شــمار مــي    ــازل ب ــد و قطعــات يــك پ ــد؛  نظــم و نســق و انتظــام خاصــي دارن رون
و يـك بسـتة پيشـنهادي را در عرصـة سياسـت، فرهنـگ يـا        » كـل «كـه يـك    اي گونه به

ننـد  ك هـاي اجتمـاعي ديگـر اسـلام نيـز ارتبـاط برقـرار مـي         دهند و با نظام ... شكل مي
ــه، عــدالت اجتمــاعي، نفــي طبقــات اقتصــادي،  254، ص1378(صــدر،  ــراي نمون )؛ ب

اصل احترام بـه مالكيـت، اصـل بـودن كـار در ايجـاد مالكيـت و ... از جملـه اجزايـي          
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نظـام اجتمــاعي  «دهنــد. هسـتند كـه مكتــب [نظـام] اقتصــادي را در اسـلام شــكل مـي     
بـاط بـا نهادهـاي ديگـر و     شـمولي اسـت كـه در ارت    ، مجموعه نهادهـاي جهـان  »اسلام

ــر اســاس ــاني« ب ــي، » اهــداف»  بخــش ، تحقــق»مب ــود (هــادوي تهران ــد ب ، 1377خواهن
  شـمول  جهـان   نهادهـاي   دسـتگاه   ، همـان »اسـلام   سياسـي   نظـام «)؛ براي نمونه 102ص

 ).18، ص1385است (همو،   اسلام  سياسي

 يلي حـاكم بـر منظومـة   توان از قوانين بنيادين، كلي و تحل مي» نظام ديني«در تعريف 
احكام اسلامي ياد كرد كه قدرت تحليل به فقيه را با گذار از سـطح روبنـايي بـه عمـق     

اند كه را چنين تعريف كرده» نظام ديني«). برخي انديشمندان نيز 1393دهد (اعرافي،  مي
هاي گونـاگون زنـدگي    اگر اين يك حقيقت است كه اسلام، نيازهاي انسان را در عرصه

مين و مديريت كرده است، بايد معتقد بود اين تأمين در قالب يك نظام تدوين شده او تأ
تواننـد آن  و هماهنگي و سازواري انديشه، عقايد، الزامات، احكام، اخلاق و عرفـان مـي  

). فقه نظامات، احكام را بـه صـورت يـك    145، ص1392نظام را معرفي كنند (سعدي، 
عـل شـده   نه نيستند كـه روي موضـوعات منفصـله ج   گو بيند؛ يعني احكام اين مي» نظام«

پيوسته هستند كه يك كل يـا نظـام و پيوسـتار را بـه مـا       هم باشند؛ بلكه يك مجموعة به
يك مبناي واحد دارنـد   ،دهند دهند. اين احكام كه نظام واحدي را تشكيل مي تحويل مي

). نگـرش  1391و اگر محقق شوند، برايند و نتيجه واحدي خواهند داشـت (ميربـاقري،   
ها و فراينـدها در مقيـاس    هاي دين براي كشف سازه مند به دين، يعني تحليل گزاره نظام

 ).121، ص1383سازانه (واسطي،  كلان تمدن

را بايد الگـوي روابـط متقابـل و مـنظم حـاكم بـر جمعـي از        » نظام كلان اجتماعي«
زي واحد دانسـت  هاي داراي هدف مشترك و برخوردار از رهبري و مديريت مرك انسان

را امـري عينـي و همـان چيـزي     » نظام كلان اجتمـاعي «). برخي 53، ص1393(اراكي، 
  ).1391كند (ميرباقري،  روست و حكومت، آن را تدبير مي دانند كه اجتماع با آن روبه مي

  سازينظر مختار در باب مفهوم نظام

كرد. گاه در مقام نظـر و   گزاري جداپژوهي را از نظامدر حوزة فهم نظام بايد ساحت نظام
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شود و گاه از كيفيت اجرايي كردن اين نظرها يـا  سازي گفته مي ذهن، سخن از نظام و نظام
رود. مفـاهيم ذهنـي و نظـري در    از ساحت ذهن به ساحت عين آوردن مفاهيم سخن مـي 

در شود. اگر نظام را  گزاري بحث ميپژوهي و فرايندهاي عملياتي در قالب نظامقالب نظام
از  **سـو و اعتباريـات و تشـريعيات   ، فطريات و طبيعيـات از يـك  *دو ساحت تكوينيات

شناسي است و آنچه سوي ديگر تقسيم كنيم، آنچه بايد بر حوزة تكوينيات نام گذارد، نظام
بايد بر حوزة تشريعيات و اعتباريات نام نهاد، به يك اعتبار كشف نظام از منابع ديني (ادلة 

يابي نام دارد و به اعتبار ايجاد مدل مطلوب نظام در انديشه و سنتّ)، نظام ديني چون قرآن
  سازي نام دارد.  ، نظامالفراغةمنطقو اعتبارات بشري در 

شناسي، ناظر به شـناخت قـوانين تكـويني الهـي اسـت و ابـزار تحصـيل علـم         نظام
ــدوين     ــاب ت ــات كت ــدبر در آي ــات، ت ــاهدة مخلوق ــدوين، مش ــات ت ــة آي ــز مطالع و ني

  تكوين و ... است. 
يابي، ناظر به كشف قوانين تشريعي اسـت كـه حـدود حـرام و حـلال الهـي را       نظام

گانـة آن،  كند. روش تحصيل علم در اين مقام، اجتهاد است كـه منـابع سـه   مشخص مي
  كتاب، سنتّ و عقل است. 

چـه  سازي، ناظر به اعتباريات در حوزة غيرفطريات و غيرطبيعيات است. نظام آننظام
در ساحت تكوين در طبيعت و فطرت مخلوقات به وديعـه گـذارده شـده، در رويكـرد     

شناسي قابل تحقيق و تدقيق است؛ ولي آدمي مبتني بر احساسات و دواعي خـود و  نظام
براي رفع نياز، به اعتباراتي نيز در منطقة مباحات كه منطقة فراغت تفكرات و تأملات و 

در اين منطقه، ضرورت ساخت و ايجاد نظام همگن  زند كههاست، دست ميگريكنش
  ساز، كاملاً روشن است.و هم

هاي عملياتي خواهد بود كه تحـت  گانه در ساحت عمل، مدلهاي سهرهاورد شاخه
  اند. گزاري نام نهاده شدهعنوان نظام

                                                      
  د.اختياري بشر ندار ةنظام حاكم بر كل عالم و آدم كه ربطي به حوز و نظام تكويني، يعني قوانين *

وضـعي و   ،قـوانين ايـن   هـاي اختيـاري بشـر مربـوط اسـت.      فعاليت ةنظام تشريع، يعني قوانيني كه به حوز **
 .است پذير تخلف
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شده است. تعين نظام در عامل خـارج را  هاي ساختهگزاري، ناظر به اجراي نظامنظام
اي بـا دورة ديگـر   اند؛ سازوكار ممكن است، در هر دورها نام سازوكار نيز معرفي كردهب

فرق كند. در سازوكار، مجموعه شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... دخالت دارنـد.  
هاي گوناگون سازوكاري كه در يك زمان با توجه به ابزار موجود در آن دوره و موقعيت

  دني است، در زمـان ديگـر بـا موقعيـت و ابزارهـاي ديگـر       اجتماعي و فرهنگي، اجراش
 توان اجرا كرد.نمي

گزاري بايد گفت: پژوهي و سهم هر يك در نظامگانة نظامهاي سهبا رجوع در شاخه
جز آنكه حقايق لازم براي اعتبـار  گزاري ندارد؛ هم مستقيمي در نظامسشناسي، هيچنظام

هـاي  يابي در مقـام تعيـين حـدود و چـارچوب    ظامسازي قرار دهد. نرا در خدمت نظام
گزاري (اجراي نظـام در مقـام عمـل) نقـش اساسـي دارد. امـا       سازي و كيفيت نظامنظام

اعتباريـات و نسـبتي كـه ايـن      سازي است كه بـه حـوزة  گزاري، نظاممحمل اصلي نظام
  گردد. باز مي ،اعتبارات با نيازها و آثاري كه از آنها مورد انتظار است

  
  
  
  
  
  

   

سازي ديني: مدل جامع نظام1شكل   

يابي (كشف نظام
 قوانين تشريعي)

پژوهينظام

شناسي (شناخت نظام
قوانين تكويني الهي)

(كشف و سازي نظام
ساخت نظام در حوزه 

غيرفطريات و غيرطبيعيات)

 عرصه نظري و مفاهيم

گزاري(سازوكار نظام
اجرايي و عملياتي 
 نظام در عالم واقع)

اجرايي و عرصه 
 عملياتي



 
 
 
 
 

  

167  

ظام
ي ن

ناس
ناش

مع
ش

 رو
ي و

ساز
سي

شنا
 ...  

  يابي اسلامي)(نظام هاي اسلامياهميت، ضرورت و امكان كشف نظام
آنان  رفتار در مردم معتقدات چون و شود مي مردم رفتارهاي و اعتقادات شامل ديني هر

 سياسـي  و اقتصادي هايجنبه عاطفي، و اجتماعي جوانب بر افزون رفتارها و است مؤثر
 قحـف، ( باشـد  داشـته  گيـري  جهت هازمينه اين در ديني هر بايد گيرند، نيز در بر مي ار

 كـه  اسـت  چنـان آن اسلام قوانين بودن جانبههمه و جامعيت سويي از). 162، ص1384
 و اسـت  بيـرون  بشـر  فكر مرز و حد از كه شد خواهد معترف بشناسد، را آن كسى اگر

  ).389، ص5، ج1375خميني، ( باشد انسان تفكر و علمى قدرت زاييدة نيست ممكن
 كه بود خواهد روشن افراد همة براي اسلام، مبين دين دستورهاي به گذرا نگاهي با
 البتـه  كـه  دانـد  مـي  گذرگاهي را دنيا اساساً و است اخروي و دنيوي زندگي برنامة دين،
 رو  ازايـن  ؛)1392 حسـيني مشـهدي،  ر.ك: ( اسـت  كـرده   عرضـه  هـايي  برنامـه  آن براي

 ايـن  از يكي. كند تحميل مي ما بر زيانباري آثار سازي ـ به معناي عام  ـ  نظام به نپرداختن
  ).1390ر.ك: ارسطا، ( است اسلام از ناكارامد و ناقص چهرة دادن نشان زيانبار، آثار

 ريـز  هـاي پرسـش  مجموعـة  بـه  ديـن  دادن پاسـخ  ضـرورت  سـازى، نظام ضرورت
ــت و ــادى و درش ــى و بني ــان اساس ــه در انس ــاى عرص ــاگون ه ــات گون ــردى حي  و ف

. حقــوق و سياســت و اقتصــاد تــا گرفتــه اخــلاق و تربيــت از بشــر اســت؛ اجتمــاعى
 حكومــت، بــه ديــن رســيدن و قــدرت اريكــة بــر ديــن زدن تكيــه بــا ضــرورت ايــن
  .)140، ص1389صفايي حايري، ( شودمى بيشتر

-نظـام  و رددا مقاصـدى  و مبـانى  دارد، عقايـد  و معـارف  كـه  دينـى  هـر  درحقيقت

 انسـان  پيونـدهاى  و روابـط  تمـامى  و مـرگ  و زنـدگى  و عمـل  و قلـب  و ذهـن  مندى
 و كلـى  نظـام  از و ديـن  جـامع  طـرح  از توانـد  نمـي  حرفـى  هيچ و كارى هيچ. دارد را
داراي  خــود اســلام رو؛ ازايــن)89همــان، ص( باشــد بيــرون افــراد مقاصــد و مبــانى از

 شــئون و ابعــاد تمــامي بــراي و دهبــو فرهنگــي و اقتصــادي اجتمــاعي، خــاص نظــام
 بــراي را آن جــز و اســت كــرده وضــع خاصــي قــوانين اجتمــاعي، و فــردي زنــدگي
 هــر كــه معناســت بــدان ايــن و) 389ص ،5، ج1375خمينــي، ( پــذيردنمــي ســعادت

 خـاص،  هـدفي  بـه  رسـيدن  بـراي  كـه  اسـت  عملـي  و نظري مباني داراي فكري، نظام
 يـك  اجتمـاعي  و سياسـي  هـاي نظـام  از انتـو  القاعـده نمـي  شـوند و علـي  مـي  طراحي
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 جامعـة  ارزشـي  و فكـري  بنيادهـاي  بـا  داشـت  اميـد  و كـرد  پيـروي  فكـري  جغرافياي
  ).  111، ص1380 ميرمعزي، /23، ص1391 عميدزنجاني،( باشد سازگار مقصد

و مقـام   هـاي امـام خمينـي   اما در باب امكان كشف نظام از منابع ديني به ديدگاه
  واهد شد.معظم رهبري اشاره خ

  سازي از منظر امام خميني. نظام1

حقيقت اسلام، همان حكومت با تمامي شـئون آن اسـت.    اعتقاد داشتند حضرت امام
شئون اسلام است و احكام، بخشي از اسلام هستند و بـه تعبيـري    ةحكومت، جامع هم

و شايد بتوان گفت احكام، قوانين اجرايي اسلام هستند. هـدف اسـلام، تحقـق عـدالت     
زواياي زندگي است و مطلوبيت احكام به خاطر اين اسـت   ةجاري شدن عدالت در هم

خود اين احكام اجتماعي، مطلوبيت بالـذات ندارنـد    گرنهو  ؛اند عدالتكه طريق تحقق 
حكومت را اصل و احكـام را فـرع و از شـئون     ).ايشان472، ص2ق، ج1410(خميني، 
داننـد   مـي ي حكومت، بلكه مقصد بالعرض ؛ يعني آن را نه مقصد اصلدانند ميحكومت 

   :فرمايند نيز ميامام در باب جايگاه فقه مطلوب ). 1391ميرباقري، (
عملـي تمـامي فقـه در تمـامي زوايـاي زنـدگي        ةفلسف ،حكومت در نظر مجتهد واقعي

عملي فقه در برخـورد بـا تمـامي معضـلات      ةجنب ةدهندنشان ،حكومت .بشريت است
انسـان از   ةفقه، تئوري واقعـي و كامـل ادار   .مي و فرهنگي استنظا ،سياسي ،اجتماعي

اسـلام و حكومـت اسـلامي را     ،اگـر كسـي فقـه جـامع را ندانـد     . گهواره تا گور است
، حكومـت را در  شناسـد  مـي ضـمن كسـي كـه كـل معـارف اسـلام را        . درشناسد نمي

چـون آن   .احكام فقهي موجود ة؛ نه صرفاً در محدوكند ميچارچوب كل اسلام تعريف 
 اينهاسـت اعـم از   ؛كنوني نيست ةفقط رسال ،زواياي زندگي است ةفقهي كه ناظر به هم

گفـت كـه    توان مياساس  . براينپوشاند ميابعاد را  ةزواياي زندگي بشر در هم ةكه هم
تئوري سرپرسـتي   ،انسان از گهواره تا گور و به تعبيري ةفقه، تئوري واقعي و كامل ادار

  ).98، ص21، ج1370، خميني( استانسان 
شـناس.   بگويند مجتهد بايد هم فقيه باشد و هم موضـوع  خواهند نمي خميني امام
اي كـه فقيـه حـاكم بايـد      مستحدثه ةاصلاً مسئلمعتقدند اين دو كار  تنيدن درهم با ايشان
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كه  هاستآنكل مديريت مادي با تمام تدبيرهاي سياسي فرهنگي و اقتصادي  ،دهد پاسخ
را بـه ايـن    ايشـان . اين اسـت كـه   كند ميحكومت بر جهان را ترسيم  بردراهدرحقيقت 

اي بـراي حكومـت بيـان     و مأموريـت گسـترده   رساند ميدر حكومت و فقه  والا ةانديش
با ديگراني كـه در طـول تـاريخ بـه      بنيانگذار جمهوري اسلاميتفاوت  بنابراين. كنند مي

ن ولايت، در مقياس سرپرستي اسـت.  در درك از مأموريت اي ،بودند لقائ ولايت مطلقه
بـا آن درگيـر    هموارهحكومت مدرن بايد حكومتي باشد كه  برابرايشان معتقد بودند در 

و مصلحت اسلام و افزايش قدرت اسلام را  بينديشدبه برتري اسلام  ،باشد و در موازنه
قهـي  در چـارچوب احكـام ف   توان نميمأموريت اين حكومت را ؛ بنابراين در نظر بگيرد

كه آشكارا بـر   ). برخي سخنان حضرت امام97، ص21همان، جكنوني خلاصه كرد (
  كند، از اين قرارند: سازي اسلامي تأكيد مي بحث نظام

در مسائل اقتصادى، هنگامى كـه در كـل پيكـرة اسـلام بـه       مجموعة قواعد اسلامى
ممكـن  شود، بهتـرين شـكل    اجرا جانبه همه ملاحظه شود و منسجم  صورت يك مكتب

برد و هم از فاسد شدن يـك عـده بـه وسـيلة      خواهد بود؛ هم مشكل فقر را از ميان مي
كنـد و هـم    كند و درنتيجه كل جامعه را از فساد حفظ مي جلوگيرى مي  ثروت  تصاحب

شود. جامعيـت و   ها نمي مانع رشد استعدادها و شكوفايى قدرت ابتكار و خلاقيت انسان
چنان است كه اگر كسى آن را بشناسد، معترف خواهـد   آن م،جانبه بودن قوانين اسلا همه

شد كه از حد و مرز فكر بشر بيرون است و ممكن نيست زاييدة قدرت علمـى و تفكـر   
  ).201، ص4 ، ج1375همو، ( انسان باشد

هـاي حـاكم در جامعـه بـوده و خـود       نظام دين اسلام از هنگام ظهور خود متعرض
عى و اقتصادى و فرهنگى بوده است كه براى تمـامى  خاص اجتما  نظام داراى سيستم و

ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى، قوانين خاصى وضـع كـرده و جـز آن را بـراى     
  ).436، ص5(همان، ج پذيرد سعادت جامعه نمى

كلــى اجتمــاعى را   نظــام احكــام شــرع، قــوانين و مقــررات متنــوعى دارد كــه يــك 
چـه بشـر نيـاز دارد، فـراهم آمـده اسـت؛ از طـرز        حقـوقى، هرآن   نظـام  سـازد. در ايـن   مى

معاشرت با همسـايه، فرزنـدان، عشـيره، قـوم و خـويش، همشـهرى و امـور خصوصـى         
ــا        ــراوده ب ــلح و م ــگ و ص ــه جن ــوط ب ــررات مرب ــا مق ــه ت ــويى گرفت ــدگى زناش و زن
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هـاي ديگـر. از قـوانين جزايـى تـا حقـوق تجـارت و صـنعت و كشـاورزى. بـراى            ملت
دهـد كـه نكـاح چگونـه      انعقـاد نطفـه قـانون دارد و دسـتور مـى      پيش از انجـام نكـاح و  

صــورت بگيــرد و خــوراك انســان در آن هنگــام يــا موقــع انعقــاد نطفــه چــه باشــد، در  
ــه    ــد چگون ــادر اســت و بچــه باي ــدر و م ــر عهــدة پ دورة شــيرخوارگى چــه وظــايفى ب

  تربيت شود و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چگونه باشد.

  سازي از منظر مقام معظم رهبري. نظام2

فقه اسـلامي مشـتمل   « گونه تبيين كردند: رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز فقه اسلامي را اين
، ، سياسـياً ، اجتماعيـاً جوانب زندگي انسان اسـت: فرديـاً   ةاست كه منطبق بر همابعادي بر 

  ).1370بهمن  30در تاريخ  (سخنراني» الاكبر اين است . فقه اللهّو اقتصادياً ، نظامياًعبادياً
از ديدگاه ايشان، نگاه حكومتي و اجتماعي به فقه در ريزترين مسائل فقهي همچون 

و اين نـوع نگـاه در رونـد اسـتنباط و اجتهـاد، در مسـائلي        ردنيز جريان دا »الحمام ماء«
  .دست نيز تأثيرگذار است ازاين

ر، يـك جامعـه و يـك نظـام     يـك كشـو   ةفقه ما از طهارت تا ديـات بايـد نـاظر بـر ادار    
، بايـد  كنيـد  مـي فكـر  » ماءالحمـام «يـا  » مطلـق  مـاء «باشد. شما در باب طهارت هم كه بـه  

زنـدگي جامعـه تـأثير خواهـد     ة توجه داشته باشيد كه حتـي ايـن هـم در بخشـي از ادار    
ابـوابي كـه وجـود دارد.     ةتا برسد بـه ابـواب معـاملات و احكـام عامـه و بقي ـ      ؛گذاشت

ــي و   ــوال شخص ــر اح  ــ  آنغي ــي از مجموع ــوان جزئ ــه عن ــتي   ةادار ةرا ب ــور بايس كش
استنباط بكنيم. اين روحيـه در اسـتنباط اثـر خواهـد گذاشـت و گـاهي تغييـرات ژرفـي         

  ).1370 شهريور 31(سخنراني در تاريخ  را به وجود خواهد آورد
، زندگي اسـت  هاي صحنه ةدار تحقق مقررات اسلامي در هم تشكيل نظام اسلامي كه داعيه

 ةتحقيق و تنقـيح هم ـ  ،علميه نهاده است و آن ةسابقه بر دوش حوز اي استثنايي و بيوظيفه
نظـام   هـاي  بدنـه يـك از   ره ـ ةاي است كه تدوين مقررات اسلامي بـراي ادار  مباحث فقهي

زندگي فرد و جامعه ـ با آن گستردگي   ةگاه كه ادار اسلامي بدان نيازمند است. فقه اسلام آن
 ،و ايـن  يابـد  مـي ، مباحثي تازه و كيفيتي ويـژه  سازد مينوع را ـ مطمح نظر  و پيچيدگي و ت

، كنـد  مـي مورد نيازش غني  هاي گيري طور كه نظام اسلامي را از نظر مقررات و جهت همان
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آوردن بـه فقـه حكومـت و اسـتخراج      . رويبخشـد  ميفقاهت را نيز جامعيت و غنا  ةحوز
احكام فقهي با نگـرش حكـومتي ـ     ةر به همشئون يك حكومت و نظ ةاحكام الهي در هم

اسـلامي ـ    ةنمونه و حيـات طيب ـ  ةتأثير هر حكمي از احكام در تشيكل جامع ةيعني ملاحظ
فقه اسلامي است كه نظم حوزه، اميد برآمدن آن را  ةامروز يكي از واجبات اساسي در حوز

  ).1371آبان  24دارد (سخنراني مقام معظم رهبري،  ميزنده نگه 
  دارند:   ن همچنين بيان ميايشا

زيادي است؛ ليكن يـك چيـز جديـد اسـت و آن،      ةفقه سياسي در شيعه، سابق ةسابق
انجـام داد. قبـل از     سازي بر اساس اين فقه است كه اين را امام بزرگوار مـا  نظام
كس ديگري از اين ملتقطات فقـه در ابـواب مختلـف، يـك نظـام بـه وجـود         ،ايشان

ي كه در مقام نظر و در مقام عمل ـ توأماً ـ يك نظام ايجاد كرد،   نياورده بود. اول كس
ولايـت فقيـه را    ةسالاري ديني را مطرح كرد، مسـئل  كه مردم بود  امام بزرگوار ما

اي وجود دارد. مثلاً ما بانكداري اسلامي را  اقتصاد، مسائل تازه ةدر زميند ... مطرح كر
ايـن  پول و بانكداري وجـود دارد؛   ةي در زمينا ايم. امروز مسائل تازه به وجود آورده

 - بانكداري بدون ربا  - را در بانكداري اسلامي  اينهابايد  ،را بايستي حل كرد مسايل
متكفـل ايـن چيزهاسـت ... در قـم بايـد       ،را انجـام بدهـد؟ فقـه    اينهـا ديد. كي بايد 

تـا  حكومتي وجـود داشـته باشـد     ،اي مخصوص فقه خارجِ استدلالي قوي هاي درس
و مسائل  گيرد ميي را كه بر سر راه حكومت قرار يها مسائل جديد حكومتي و چالش

آيد، از لحاظ فقه مشخص كنند، روشن كنند، بحث  نو را كه براي ما دارد پيش مي نوبه
فكـران و   آيد دست روشن مي ها بحثمتين فقه انجام بگيرد؛ بعد اين  هاي بحثكنند، 

كه  كنند ميي تبديل يها وردهارا به فر اينها ؛دانشگاهينخبگان گوناگون دانشگاه و غير
ديگـر قابـل اسـتفاده     هاي ملتبراي افكار عموم، براي افكار دانشجويان، براي افكار 

 هـاي  كـاوش ما اين را لازم داريم. محصـول ايـن    ؛است. اين كار بايستي انجام بگيرد
 كشورها هم قـرار بگيـرد  و نخبگان ديگر  ها ملت ةدر معرض استفاد تواند ميعالمانه 

  ).1390شهريور،  17(بيانات مقام معظم رهبري، در 
حال كه اهميت، ضرورت و امكان كشف نظام از منابع ديني، مورد بحث و بررسـي  

يـابي) از منـابع دينـي    قرار گرفت، بايد ديـد رويكردهـايي كـه بـه كشـف نظـام (نظـام       
  پردازند، چه مواردي هستند. مي
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  نظامرويكردهاي ديني كشف 
گيـرد، همـان فراينـد    آنچه به عنوان رويكردهاي ديني كشف نظام مورد توجه قـرار مـي  

است كه در ساحت تشريع مطرح است. توضيح آنكه مجتهد با تكيه بر منابع » يابي نظام«
كوشـد؛ ولـي ازآنجـا كـه نظـام       گانة ديني (كتاب، سنتّ و عقل) در كشف نظـام مـي  سه

سازي در ساحت اعتباريات خواهـد بـود، كـل    ي نظامشده از ساحت تشريع، مبناكشف
هـاي گونـاگون بـا     شود. مجتهـدان بـه روش   سازي به معناي عام خوانده مي فرايند، نظام
انـد. در ادامـه بـه     سازي برخورد كردهگيري از آن در ساحت نظام يابي و بهرهفرايند نظام

  شود.برخي رويكردهاي كشف نظام از منابع ديني اشاره مي

  . رويكرد مكتب (نظام) اسلام1
 اجتمـاعي  مكتب و مذهب داراي اجتماعي، احكام بر افزون اسلام ،صدر االلهآيتنگاه  از

 اقتصادي مكتب با عراق در ايشان *.شود مي تعبير اجتماعي نظام به آن از گاهي كه است
 ايـن  ي بـا براي رويـاروي  بيشتر و بودند رو روبه) داري سرمايه مكتب با نيز و( كومونيسم

  ).1391 كردند (ميرباقري، مطرح را »مكتب« مسئلة مستحدثه، مسئلة
ــت ــدر االله آي ــا دوره، آن در ص ــدة ب ــام« پدي ــا نظ ــتم« و »ه ــاي سيس ــادي ه  »اقتص

 »غايـات « و »مبـاني « داراي و پيوسـته  هـم  بـه  اي مجموعـه  هـا،  نظـام  ايـن . رو شد روبه
 و باشـند  پاسـخگو  مقيـاس  ايـن  در بايـد  بـه بـاور او مسـلمانان   . است خود مخصوص

 دو نگـاه،  ايـن  از. كنـد  تبيـين  را اسـلام  اجتمـاعي  نظامـات  كـه  دهنـد  ارائـه  اي انديشه
ــة ــاقص مرتب ــل و ن ــريعت از كام ــود ش ــة دارد؛ وج ــاقص مرتب ــريعت، ن ــايف ش  وظ

 را وضـعيت  شـريعت،  كامـل  مرتبـة  ولـي  كنـد  مـي  معـين  گونـاگون  اوضاع در را »فرد«
 تفكـر  و پايـة قاعـده   بـر  حكمـي  اگـر  معتقـد اسـت   ايشـان . كنـد  مـي  ايجاد و طراحي
 كـه  باشـد  ايـن  از كمتـر  آن خطـر  شـايد  نباشـد،  اسـلامي  نيـز  حاكم اگر باشد، اسلامي

                                                      
در جاهايي بين ايـن   االله صدر آيت، البته »مكتب«و » نظام«هاي ميان مفاهيم  معتقد است باوجود تفاوت ميرمعزي *

  ).1385ميرمعزي،  است (ر.ك: هماني برقرار كرده دو مفهوم، رابطه اين
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 بـر  مبتنـي  اسـلامي، كـه   قواعـد  بـر  نـه  يابنـد،  مـي  پيـدا  تحقـق  كـه  احكامي جايي، در
 نانسـا  و طبيعـت  بـا  انسـان  انسـان،  بـا  انسـان ( رابطـه  تحليـل  در كه باشد هايي انديشه

 احكـام  كـه  دارد توجـه  او ديگـر،  بيـان  بـه . نيسـتند  مسـتند  اسـلام  به ،)متعال خداي با
ــادي ــام در اقتص ــاي نظ ــتي  ه ــتي، سوسياليس ــتي و ليبراليس ــه كومونيس ــك ب ــري ي  س

 رو روبـه  آن بـا  امـروز  كـه  خطـري  و اسـت  مسـتند  فكـري  هـاي  ريشه و بنيادي قواعد
 اجتمـاعي  زنـدگي  گيـري كلش ـ مبنـاي  فكـري،  بنيادهـاي  ايـن  كه است همين هستيم،
 نخواهنـد  اجـرا  قابليـت  نيـز  شـريعت  احكـام  شـرايطي،  چنـين  در. شـود  مي ها مسلمان
ــوان آنكــه حــداكثر و داشــت ــرد وظــايف بت  حكومــت و جامعــه يــك بســتر در را ف
  ).28ص ،1392حسيني مشهدي، ( كرد تعريف غيرديني

 فقـه (  عمـومي  هـاي  نظريـه  اسـاس  بـر  مكتـب  هـر  االله صـدر  آيـت بر اسـاس نظـر   
 شــهيد ديــدگاه از مكتــب اكتشــاف مراحــل. شــود مــي اســتوار) عمــومي هــاي نظريــه
  :است صورت بدين صدر
 روايي؛ كتب در موجود از نصوص  اسلام اقتصادي مكتب استخراج و استنباط .1

 اساسي؛ هاي پاسخ مدني براي يافتن قانون و لزوم مراجعه به احكام .2

 اقتصـادي  مكتب اكتشاف به بخشي براي انسجام مجتهدان ديگر نظر استفاده از .3
 اثبات؛ عالم در

 سيستم؛ اين ايجاد به ولايي حجيت با حكم مقولة تأمين .4

 روش« را  اسـلامي  سـازي  نظريـه  و اكتشـاف  در خـويش  روش صـدر  االلهآيت .5
  .)1375، رصداست ( نهاده نام) الموضوعية المنهجة( »موضوعي

اسـلامي وجـود دارد     نظريـة  اكتشـاف  براي معيار ، سهاالله صدر آيتاز ديدگاه  .6
  ).74ص ،1393خراساني،   (الهي
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االله صدر : معيارهاي كشف نظرية اسلامي از ديدگاه آيت2شكل  

  نص به عيني موضوع از حركت: نخست معيار

 جهـش،  و آغـاز  نقطـة  كه كند مي ترسيم گونه اين پژوهشگر، براي را بحث مسير روش،
 نظريـة  تـا  كـرد  توجـه  شريف سنتّ و قرآن به يدبا آن از پس و است خارجي موضوع
  كرد.  استخراج موضوع آن در را فراگيري  اسلامي

  مشترك مدلول به جزئي مدلول از حركت: دوم معيار

 اسـت  ايـن  ،دارد اسلامي نصوص دل از نظريه استخراج براي صدر شهيد كه پيشنهادي
 ايـن  ميـان  پراكنـدگي  و كمترا از نهيم، سر پشت را آيات و احكام جزئي هاي مدلول كه

 موضوعي در كه را تشريعي احكام يا قرآني آيات مجموعة تمام و يابيم رهايي ها مدلول
 و نسـق  نظـم،  هـا،  مدلول آن ميان گاه آن .كنيم مطالعه فراگير اي گونه به اند، مشترك واحد

  آوريم. پديد  انسجامي

  واقعيت به شخصي سليقة از حركت: سوم معيار

 اسـلام  نظـر  وجهـة  راستي بيانگر اسلامي، به منابع از برآمده نظرية باشيم نمطمئ كجا از
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 وجـود  مكتـب  و مدني قانون ميان است معتقد كه اي رابطه توضيح با صدر شهيدباشد؟ 
 آن از روشني تصوير كه آييم مي بر مكتبي اكتشافات در صدد زماني گيرد مي نتيجه دارد،

 در انـد،  نهاده بنا آن بنيانگذاران كه ساختاري از يروشن تصور و نداريم ابعادش برخي يا
 صـورتي  در ايـن  البته. كنيم كشف قانونش راه از را مكتب آن توانيم مي و نداريم اختيار
  .باشيم داشته آگاهي است، استوار ناشناخته مكتب اين بر كه قانوني از كه است

وش كشـف نظـام و   به طور آشـكار و روشـن بـه ر    اقتصادنادر كتاب  االله صدر آيت
توان مدل زير را به عنـوان   اند؛ ولي با مطالعة كتاب ايشان مي مكتب اسلامي اشاره نكرده

  در كشف نظام و مكتب اجتماعي مورد ملاحظه قرار داد. االله صدر آيتروش 
  
  
  
  
  
  
  
  

صدر االله آيت ديدگاه: روش كشف مكتب از 3شكل   

  مدون . نظرية انديشة2
سازي بـر اسـاس    آورد و به امكان نظامدبودن دين سخن به ميان ميمناين نظريه از نظام

 بـر اسـاس   زمينـه  هـر  در كند. بر اساس اين نظريه، اسـلام  اسلام و اهميت آن اشاره مي
 روابطي يكديگر با كه كند مي عرضه را شمول جهان نهادهاي از اي مجموعه خود، مكتب
 بخش تحقق ،»مباني« اساس بر هك دهند مي تشكيل را هماهنگ دستگاهي و دارند خاص

ــام ــه نظ دهــي ب

تكثر به وجود آمـده  

با استفاده از مكتـب  

 شدهكشف

ــط  ــاق توسـ انطبـ

-كارشناس انجـام مـي  

پذيرد چرا كـه مكتـب   

علم، اسلامي است نـه  
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 نـاميم  مـي  »نظام« را باب هر در شمول جهان نهادهاي دستگاه اين. بود خواهند »اهداف«
  ).103 - 102، ص1377هادوي تهراني، (

  در موضـوعاتي   اسـلام  ديـدگاه  ساختار  استخراج برايار كراه ئةقصد ارا  بهاين نظريه 
و   عناصـر مـوقعيتي    قصـد تفكيـك    و بـه   جتماعو ا  اقتصاد، سياست، حقوق، تربيت  چون
دين، عناصـر    و مراتب  سطوح  مانند بررسي  مباحثي  طرح  از يكديگر به  اسلام  شمول جهان
و متغير   عناصر ثابت  اساس از يكديگر بر  و نظام  مكتب ، فلسفه  و متغير دين، تفكيك  ثابت
  ).  99همان، ص(پردازد  مي ... محور با يكديگر و  سه  اين  و ارتباط  دين

بردارنـدة   ترين دين مرسل و دربر اساس اين نظريه، اسلام به عنوان دين خاتم، كامل
رو مـا در هـر    الامري به وحي بيان شود؛ ازاينتمام آن چيزي است كه بايد از دين نفس

گيـري  توقع داريم شـاهد موضـع   -خواه فردي و خواه اجتماعي -حوزه از حيات انسان
). اين رهنمودهـا كـه درواقـع عناصـر     14، ص1380م و ارائة رهنمود باشيم (همو، اسلا

  ):27 - 33، ص1378شوند (همو، كلي تقسيم مي دهندة دين هستند، به دو دستة تشكيل
شمول كه به موقعيت وابسـته نيسـتند و خـود بـه دو دسـته تقسـيم       . عناصر جهان1
  شوند: مي

كننـد كـه وجـود     ي هستند و اموري را بيان مي. عناصري كه بيانگر واقعيت عين1-1
دارند. اين عناصر، اصلاً تابع اعتبار نيستند. از اين دسته كه قضاياي توصيفي هسـتند، بـا   

توان در دو بخش طـرح كـرد:    كنيم. قضاياي هست را ميياد مي» قضاياي هست«عنوان 
سـت كـه بـدان    بيني اسلام در يك حوزة خاص ابخش اول، عناصر ديني كه نمود جهان

شناسي مطرح اسـت  شناسي و جهانگويند و در سه زمينة خداشناسي، انسانمي» فلسفه«
و بخش دوم، عناصري كه نمود خلقيات (فضايل و رذايل) انسان در يك حوزة خـاص  

  شود.ياد مي» اخلاق«است كه از آن با نام 
كنند ري را بيان مي. عناصري كه بيانگر واقعيت نيستند؛ ولي به نحوي از انحا، ام2-1

كه بايد وجود داشته باشد؛ به بيان ديگر، نوعي اعتبار را در بطن خـود دارنـد و درواقـع    
شوند. ايـن دسـته را كـه قضـاياي دسـتوري و يـا بـه        اي مطرح ميبراي رسيدن به نكته

  بـه » هسـت «ناميم. اين عناصر، نتايج قضـاياي  مي» قضاياي بايد«تعبيري ارزشي هستند، 
شوند: نخست، مكتب كـه مجموعـة   روند و به نوبة خود به دو گروه تقسيم مي يشمار م
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شمول است كـه متكـي بـر    مباني و اهداف است و دوم، نظام كه دستگاه نهادهاي جهان
   » سـازوكار «بخش اهداف است. تطبيـق نظـام در يـك موقعيـت خـاص را      مباني، تحقق

است و احكام و حقوق متغير از آن بـر  گويند. سازوكار از عناصر موقعيتي دين خاتم مي
  خيزد. مي

  اند.. عناصر موقعيتي كه به شرايط زمان و مكان خاص وابسته2
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

)20، ص1390 ،همو( مدون ةشياند ةينظر يكل ساختار: 4شكل   
  

بايد  زمينه يكو سازوكار در  نظامفلسفه، مكتب،  به دستيابي بر پاية اين نظريه، براي
  ):110، ص1377 همو،(ت گذاش سر پشتا ر ذيل مراحل
 ؛عناصر ديني كشفو  استخراج .1

 ؛از موقعيتي شمول جهانعناصر  تفكيك .2

 موقعيتي؛عناصر  ايدر ور نهفته شمول جهانعناصر  به دستيابي .3

 ؛و نظام مكتبگروه: فلسفه،  سهدر  شمولي جهانعناصر  بندي طبقه .4

 ؛سازگار اي عهمجمو به رسيدن براي شمولي جهانعناصر  سازي هماهنگ .5

  شمول. عناصر جهان بر اساسسازوكار  طراحي .6
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  رويكرد فقه نظام. 2
ابتـدا بايـد    .بـه يـك تئـوري نظـام نيـاز دارد      سـازي  كند كـه نظـام  اين رويكرد ابراز مي

. كـرد ايـن تئـوري را اجـرا    سـپس  و  ادد ارائـه الگوي ايـن نظـام را در سـطح تئـوري     
ژوهشـي اسـت و اگـر ايـن نظـام، نظـام       يـك كـار پ   ،تئـوري نظـام   ئـة نـاخواه ارا  خواه

 سياســـي (حكـــومتي)، فقـــه القاعـــده، و علـــي اســـلامي باشـــد، اســـتنباطي اســـت
ايـن اسـت كـه از دو گونـه فقـه       ،اساسـي  ولـي پرسـش   استنباطات اسـت؛  ةكنند تأمين

 سـازي  نظـام اگـر بخـواهيم   . ايـن تئـوري هسـتند    ةكننـد  يـك تـأمين   كدام ،خرد و كلان
. ايـن دو گونـه   شـود ري نظـام از منـابع علمـي اسـتخراج     صورت پذيرد؛ بايد اين تئـو 

تـوان بـه فقـه     توان به فقه خـرد و فقـه كـلان تعبيـر كـرد. از فقـه خـرد مـي         فقه را مي
لي كـه در طـول دوران تشـريع و پـس از آن     ئمسـا  ،ه نيز تعبير كـرد. در ايـن فقـه   ئلمس

. دشـو  مـي  ئـه ارااز منـابع دينـي    مسـائل تا به امروز مطرح شده، بررسـي و پاسـخ ايـن    
اين در حالي اسـت كـه در كنـار ايـن فقـه خـرد، فقـه كـلان را داريـم كـه فقـه نظـام             

 ).1390اراكي، ( است

فقـه   بـا فقه سياسي  ةمربوط به فقه كلان است. رابط ،سازي نظام در پايان بايد گفت:
فقـه سياسـي در    ،در بعد تئوري است كه در ايـن بعـد   نخستدو گونه است.  نيز كلان

هـا   هايي وجود دارد كه اين حوزه ه نظام مؤثر است. در تئوري فقه نظام، حوزهتئوري فق
ديگـري بعـد   ت. يعني به عملكرد فقه سياسي مربـوط اس ـ  ؛است در پيوند فقه سياسي با

سياسي يا نظام سياسي كه  ةيعني آن سلط ؛فقه سياسي اجرا شده ،اجراست. در بعد اجرا
گيري يك نظام اسـت؛ حـال    ساس و بنياد شكلفقه سياسي است، مبنا، ا ةحالت اجراشد

يـك نظـام سياسـي در     اديگر ب هاي نظام ،چه در بعد اقتصادي، چه در بعد فرهنگي و ...
  ).24همان، ص( شوند ميبه اجرا گذاشته  يابند و ميجامعه ظهور 

  شدن . رويكرد نظام ولايت و فلسفه3
ريـزي  يريت صـحنة برنامـه  ظرفيت تفكر اسلام براي حضور در همة ابعاد زندگي و مـد 

است. توحيد و تقوا بايد به صورت كاربردي در عرصة فرهنگ و زندگي جريـان يابـد.   



 
 
 
 
 

  

179  

ظام
ي ن

ناس
ناش

مع
ش

 رو
ي و

ساز
سي

شنا
 ...  

    هـا در جامعـه بـر اسـاس نظـام نيازهاسـت. اصـول نيازهـا در          گيـري ها و جهت فعاليت
  از:اند  سازي يك جامعه عبارتنظام

 ؛»قدرت« نظام توليد، توزيع و مصرف

 ؛»ثروت« مصرف نظام توليد، توزيع و

 ؛»اطلاعات« نظام توليد، توزيع و مصرف

  سازي، به سه محور ذيل نياز است: براي طراحي كلان جامعه و تمدن
 نظام مفاهيم)؛( توليد مفاهيم بنيادي و كاربردي

 توزيع اين مفاهيم در آموزش و فرهنگ؛

 ب)؛نظام مناص( هاي اجتماعي بر اساس اين مفاهيم ساختارسازي نهادها و لايه

  هر يك از اين محورها بايد دو شاخص داشته باشند: استناد به دين و استناد به كارآمدي.
بينـي و هـدايت    مفاهيم دين بايد به معادلاتي تبديل شوند كه قابليـت كنتـرل، پـيش   

نياز است كـه چگـونگي    كنند. براي دستيابي به اين هدف، به دستگاهي فكري ايجاد مي
يه بـه كـاربرد را توصـيف و هـدايت كنـد؛ دسـتگاه فكـري و        تبديل نظر به عمل و نظر

كنـد؛   سازي را توليد مـي  كند و معادلات لازم براي مدل بحث مي» شدن« اي كه از فلسفه
  ).1391معادلات و مدلي كه به دين مستند باشند (ميرباقري، 

  راهبرديرويكرد دين . 4
سـازي  ي اسـت و نظـام  اقتصـاد مانند نظام  ،ستم كلانيس به معناي نظامدر اين رويكرد، 
 سيسـتم و پردازش  ي، خروجين ورودييكلان و تع هاي سيستم يطراحعبارت است از: 

  ).25، ص1388واسطي، (
  :ذيل باشد ةچهار شاخصي داراسازي ديني بايد نظام

  ؛پاسخگويي نيازهاي طبيعي و واقعي
 ي؛ساز و آينده يساز فرهنگ

 ؛هاي مشابه به نظام  يي برتر نسبتا كار

 ديني؛ تفكر و اسلام بهاستناد  يتقابل
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هـــاي لازم بـــراي  راهبـــرد ،هـــاي ديـــن هـــويتي سيســـتمي دارد و گـــزاره ،ديـــن
انـد   زنـدگي فـردي و جمعـي را ارائـه كـرده      گونـاگون ريـزي و مـديريت جوانـب     برنامه

زنــدگي امــروز و  ةمــدي ديــن در عرصــآســازي و محســوس كــردن كار و راهبــرد فعــال
 راهبـردي ديـن   ةهـاي ديـن اسـت (نظري ـ    بـه گـزاره   اهبـردي رفردا، نگرش سيسـتمي و  

هـاي   گـزاره . راهبـرد تحقـق ايـن معنـا، آن اسـت كـه       دين اقلي و اكثري) ةدر برابر نظري
 ــ ــه ســه لاي ــاكتيكي)   نگــرش ةديــن ب ســاز، راهبردســاز (اســتراتژيكي) و راهكارســاز (ت

ر مصـاديق  پيونـد زدن ايـن سـه لايـه بـه يكـديگر د       ةسازي بـه وسـيل   و مدلتقسيم شده 
  ).140، ص1388ت انجام پذيرد (واسطي، و موضوعا

 ارتباط بـا محـيط، ارتبـاط بـا    ( چهار ابرمحورسازي در قالب  بر اساس رويكرد، نظام
 معرفتـي (مبناسـازِ  ـ فكري  ( ينداسه ابرفر) و در ارتباط با ماورا و همنوع، ارتباط با خود
و  *ده زيرسـاخت  در) و فرهنگـي  و سـاز)، قـانوني   ساز و آرمان قوانين و اخلاق، هدف

  پذيرد. انجام مي **سيستمچهل كلان

                                                      
انساني، منابع غذايي و انـرژي و مـواد   شهرسازي، جمعيت و منابع  سيستم و مدل حكومت، آمايش سرزمين و *

مجازات، دولت  و  تكاليف و جرم و  اوليه، لباس و پوشش، مسكن و معماري، زبان و خط و ارتباطات، حقوق
 .انتظامي و نظامي و دفاعي و امنيتي يرويو ادارات، ن

اجتماعي، ثبـت   زي، سرمايةسا زيست، خانواده و ازدواج، جامعه  طييندهاي توليدي)، محا(فر يمالكيت، كشاورز **
مـدزايي)، ارتباطـات،   آينـدهاي در او صنعت، كـار، مشـاغل، اسـتخدام و دسـتمزد (فر     ياحوال، ابزارساز اسناد و
 و نيـروي انتظـامي و اطلاعـاتي، ادارات و مراتـب اداري،     سياي)، پل ـ يندهاي رسـانه ارساني، مطبوعات (فر اطلاع

ينـدهاي  او خـدمات شـهري، آمـوزش و تحقيقـات (فر     مان، شـهرداري ريزي، مديريت منابع و ز انتخابات، برنامه
 ياجتمـاعي)، بيمـه و بازنشسـتگ    نيينـدهاي تـأم  اپـذير (فر  دانشي)، فرهنگ و اخلاق و شهروندي، اقشار آسيب

تجـارت، بازرگـاني،    ها و مراسـم عبـادي،    ورزي، مناسك و مكان يندهاي پشتيباني)، الگوي رفاه عمومي، دينا(فر
، شـهري)، محـيط زيسـت و    يدات و صادرات، بهداشت و درمان (جسمي، روحـي، خـانوادگي، كـار   بازار، وار

مصـرف، ماليـات و    و توزيـع و  حيوانات، دادگستري، پول، بانك، اقتصـاد، بازارهـاي سـرمايه و بـورس، توليـد     
افزايـي)،   ينـدهاي همكـاري و هـم   اهـا (فر  ها، تعـاوني  نقل، احزاب، سازمان و  عوارض، سفر، جهانگردي و حمل

 يهـا  اقليت  وري، الملل، استانداردسازي، بهره يندهاي كنترلي و ارزيابي)، روابط بينانظارت، بازرسي، سنجش (فر
المال و بودجـه، تـاريخ    بيت  هاي اجتماعي خاص، ورزش، تفريح، اوقات فراغت و استراحت، گروه ديني، اقوام و

 .وق و فرهنگ كودك، زن، كهنسالشناسي، نمادها، حق و ميراث فرهنگي، هنر و زيبايي
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  بنيادسازي دينرويكرد مختار، مدل پارادايمي نظام
سازي تبيين شده است، مدل پـارادايمي مبتنـي بـر    آنچه در رويكرد مختار از فرايند نظام

يـك فراينـد   سازي به عنـوان  بنياد است. رويكرد مختار، متعرض ماهيت نظامنظرية داده
آمـده   دست بلكه به لوازم و نتايج آن پرداخته است. بر پاية اين رويكرد، مفاهيم به ؛نشده

سازي، ابتدا كدگـذاري بـاز و سـپس    از سي مصاحبه با انديشمندان معتبر در حوزة نظام
  شود.محوري شده و ثمرة اين كدگذاري، مدل پارادايمي است كه در ادامه تبيين مي

  ):84، ص1386فرد و امامي، يمي، شش مؤلفه مطرح است (داناييدر مدل پارادا
  گذارند.  .  شرايط عليّ: شرايط خاصي كه بر راهبردها اثر مي1

انـد   هاي عليّ اثرگذار بر مقولة محوري كه رشد و تعالي انساني است، عبـارت مؤلفه
ي ـ روشـي   ساز)، گرايشي ـ ارزشي (راهبردساز) و منش ـ از: مبادي بينشي ـ نگرشي (راه 

  (راهكارساز).
 اي كه اساس فرايند است. .  مقولة محوري: يك صورت ذهني از پديده2

مبتني بر اين مدل، مقولة محوري، رشد و تعالي اجتماع انساني در سه عرصة دينـي،  
ايماني و اجتماعي است. مقولة محوري درحقيقت، اثري اسـت كـه از رهگـذر راهبـرد     

  آيد. مدل پديد مي
 آيد. دست مي  هاي خاصي كه از پديدة محوري بهكنشها يا برهمدها: كنش.  راهبر3

سازي است كـه رويكردهـاي گونـاگون آن در    راهبرد در مدل پارادايمي مختار، نظام
  گذشته به طور مستوفي مورد بحث قرار گرفت. 

 گذارند.اي: شرايط خاصي كه بر راهبردها اثر مي.  شرايط زمينه4

سازي اسـت،  كه به نحو مقتضي در راهبرد مدل كه همانا فرايند نظاماي شرايط زمينه
. 1( مـوقعيتي خـاص    شمول از هاي عام جهاناند از: انفكاك زمينه عبارت ،گذارند اثر مي

. پويـايي اجتهـاد)، زمينـة راهبـردي (قـدرت راهبردسـازي       2شناسايي حقوق طبيعي و 
مينة نهادي (اجراي نهادهاي ديني و معارف ديني در سة حوزة نگرش، دانش و رفتار)، ز

تمدني)، زمينـة حـاكميتي (حكمرانـي بـر مبنـاي ولايـت مطلقـة فقيـه)، زمينـة نظـري           
هاي تجربي (الگوبرداري زمان رويكرد سيستمي و فراسيستمي)، زمينه گرفتن هم (درپيش

سـي  شنا. مبـاني 1هاي پارادايمي ( از نظامات اسلامي و بازخواني نظامات غربي) و زمينه
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  ها و نظام ولايت).. توجه به نظام روش2سازي از قرآن، نظام
 گذارند.اي عمومي كه بر راهبردها اثر ميگر: شرايط زمينه.  شرايط مداخله1

گـر كـه در قالـب موانـع در ايـن پـژوهش، بـازتعريف و بازشناسـي         شرايط مداخله
نداشـتن قضـاياي   . تطـابق  1سـازي ( انـد از: فقـدان حجيـت در نظـام     شوند، عبارتمي

. 1تــوجهي بــه مقتضـيات زمــان، مكــان و وضــعيت (  . وجــود تعــارض)، بـي 2اوليـه و  
ــام   ــداكثري در نظ ــاه ح ــازي و  نگ ــتن در    2س ــت نداش ــومتي)، جامعي ــه غيرحك . فق

ــده ــا پدي ــارويي ب ــاقص و نارســا در نظــام1هــا (روي بعــدي . تــك2ســازي و . نگــاه ن
. ســاختار ذهنــي  1قــايق (برابــر ح ديــدن قــرآن)، ســاختار ذهنــي نــامطلوب در    

سـازي)  . فراموشي انسـان و شـئونات او بـه عنـوان جامعـة هـدف نظـام       2غيرقرآني و 
  سازي).و فقدان عزم عملي (باور نداشتن نخبگان در امكان تحقق نظام

 هاي حاصل از استخدام راهبردها.  پيامدها: خروجي2

رهاورد، معرفـي شـده   سازي در قالب خروجي و پيامدهاي فرايند تحقيق، يعني نظام
اند از: تدوين قوانين، اجـراي قـوانين (تكـاليف) و ارزيـابي      ها عبارتاست كه خروجي

. بهبـود  1انـد از: تحقـق اهـداف نظـام (     ميزان تحقق اهداف معين. رهاوردها نيز عبارت
. 1نفعـان راهبـردي (   . بقا و مانـايي)، رضـايت ذي  3. بهبود معنويت و 2كيفيت زندگي، 
ــه)، تحقــق  2موليت عــدالت اجتمــاعي و عموميــت و شــ . جامعيــت در رضــايت عام

. تقـرب بـه   3. اعمال ولايت دينـي و  2. حفظ مباني و اصول نظام، 1هاي رقابتي ( ارزش
. 2. عدالت در ورودي، فرايند و خروجـي و  1حكومت مهدوي) و مطلوبيت سيستمي (

  تعين مديريت و اقتدار به مثابه فرايند).

  بندي جمع
ي، تركيب مفهومي نويني است كه از ادبيات منقح و مستوفي برخوردار نيسـت  سازنظام

سـازي در  مندان اين حوزه ـ به يك اعتبار ـ ادبيات  و رسالت اولية انديشمندان و دغدغه
سـازي در  خوبي آشكار اسـت كـه نظـام    سازي است. البته بر هر انديشمندي به باب نظام

مستقر است و اين حقيقت، نگارنده را بر آن داشت نظام اسلامي، بر منابع ديني متكي و 



 
 
 
 
 

  

183  

ظام
ي ن

ناس
ناش

مع
ش

 رو
ي و

ساز
سي

شنا
 ...  

پـردازي مناسـبي از   بنياد طرح كند. اما تا زمـاني كـه مفهـوم   سازي دينكه سخن از نظام
سازي صورت نگيرد، گستره و دامنة موسـع معـاني، پژوهشـگران را دچـار     تركيب نظام

نگارنـده را   كند و همين ضـرورت، خلط در مفاهيم و گاهي انحراف و طغيان علمي مي
سازي بپردازد و در پايان معناي مختـار  بر آن داشت كه ابتدا به معناشناسي در زمينة نظام

  خود را معرفي و تبيين كند.
مستقيم به حوزة اعتباريات ناظر است؛ گرچه مواد اوليـة اعتبـار از   طور سازي بهنظام

تشـريع گرفتـه   ساحت تكوين گرفته شده و چارچوب و قالب اعتبارات نيز از سـاحت  
شناسي (در ساحت تكوين)، سازي به معناي اعم را از نظامتوان نظامشود. بنابراين ميمي
سازي (به معناي اخص در ساحت اعتباريات) در قالـب  يابي (ساحت تشريع)، نظامنظام
سازي به معناي اخـص را  گزاري (اجرايي كردن نظام) دانست و نظامپژوهي تا نظامنظام
  در حوزة اعتباريات يا اعتبارسازي قلمداد كرد. سازينظام

سازي را ناظر به مقدمات، نتايج، مقتضيات، موانع و آثار، مـورد  نگارنده، فرايند نظام
گزاري و ناظر به تحقق اجرايي و بحث قرار داده است. اين مقام از بحث در نسبت نظام

را كه بيشتر در مقام اعتبارسازي سازي رو فرايند نظام تعين عملي نظام خواهد بود، ازاين
  نهاده است. واهاي ديگر خود شود، به نوشتهمحقق مي
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